
  

  

  

  

  

  
  سيج در عرصة اجتماعهاي ب ها و كارويژه اي از مؤلفه تأملي حقوقي بر پاره

پروانه تيلا
*

  

  

  

 چكيده  

زيست جمعي، يكي از خصايص فطري  انسان، و جامعه، بستر همزيستي آنها و تابع            
جلوگيري از  . است) طبيعي، انساني، ثابت، پويا، هنجاري، معرفتي     (ملاحظاتي خاص   

 اي كـه بـه نوبـة خـود،          به عنوان كلي ترين گستره    (آشفتگي و تضمين نظم اجتماعي      
مستلزم توجه دقيق بـه ملاحظـات مـذكور، اعـم از            ) تعيين كنندة نظم حقوقي است    

درك مناسبات اجتمـاعي و مـديريت عملـي و عينـي آنهـا و هنجارهـاي نـاظر بـر                     
بسيج، نهادي در بطن اجتماع است كه از        . گيري و تحول مناسبات مذكور است       شكل

 ـ                ث كـاركردي نيـز بـا       جهت شكل گيـري متـأثّر از مناسـبات مـذكور بـوده و از حي
ترين بخش از كنشهاي متقابل اعضاي اجتمـاع سـروكار دارد و از ايـن حيـث،            عمده

شـناخت علمـي ايـن      . تجسم تلاقي يا تأثير و تأثّر نظم حقـوقي و اجتمـاعي اسـت             
مناسبات، به تحكيم روند ارتقاي كاركردهاي بسيج در مديريت امور عمومي خواهد            

 .انجاميد

شكل گيري بسيج و تحول و تحرّك       حقوقي  تحليل مباني   در اين نوشتار، ضمن     
هـاي    آن به عنوان نهادي مؤثر بر مديريت و هدايت نظم اجتماعي، نقشها و كـارويژه              

  .بسيج را در اين خصوص از منظر حقوقي تحليل خواهيم كرد
 

  واژگان كليدي   

 بسيج، كارويژه، نظم حقـوقي، نظـم اجتمـاعي، همكـاري، همبـستگي، اتحـاد ملـي،                
  .ملي امنيت

                                                      
 .كارشناس ارشد حقوق عمومي و پژوهشگر حقوق امنيت ملي. *

 1386 زمستان 37، سال دهم، شمارة فصلنامة مطالعات بسيج
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  مقدمه

اي گونـاگون از هنجارهـا، اعـم از الهـي و              همواره در طول تاريخ حيات انساني، مجموعـه       
وجود داشته، خلق شده يا تـدوين و         انساني، براي سامان دادن ابعاد مختلف زندگي انساني       

ــده اســت  ــان، . شناســايي گردي ــن مي اي از   مجموعــه،(Positivism) موضــوعه حقــوقدر اي
روابـط  و اصول ساخته و پرداختـة انـسان بـراي مـديريت              (Norms)هنجارها    ،(Rules)قواعد

ضمن داشتن اوصاف عموميت و شمول، امري بودن و وجـود ضـمانت             كه  است  اجتماعي  
به عنوان امري غايي    تأمين، حفظ و بهبود نظم و امنيت يا عدالت          اجراي مادي، در راستاي     

 هر نظم حقوقي، ايجاد وفاق به عنوان بـستر          ةكارويژو   )7، ص   1372كاتوزيان،  (دارد    گام بر مي  
 سياسـي متكامـل بـا آرمانهـا و          ةبندي يك جامع     و شكل  ةگرايي اعضاي جامع    ضروري هم 

  .  يافته است اهداف عالي و توسعه
ــوازين  ــاي م ــد    و هنجاره ــاعي پيون ــط اجتم ــاع و رواب ــا اجتم ــت ب ــذكور، از دو جه م

  ):1شكل (ناگسستني دارند 
ت اين قواعد، مديريت و سامان دادن به روابط جمعي در هر اجتمـاع اسـت                اولا؛ً رسال 

  ).  حقوقsubjectاجتماع به عنوان موضوع، تابع يا (
ثانيا؛ً  با اينكه درصدد نظام و سامان دادن به نظم اجتماعي هستند، خـود نيـز بخـشي از                    

  ). نظم اجتماعينظم حقوقي به مثابه بخشي از (كنند  همين نظم بوده و از آن تبعيت مي
در مواردي كه نظام و ساختارهاي حقوقي يك كشور با رعايت دو خصيصة مـذكور،               
با بسترهاي روابط اجتماعي و هنجارها يا الگوهاي مطلوب رفتاري در جامعه انطباق كامل              

شـود    داشته باشند، نه تنها زيرساخت قواعد مذكور از قوت و استحكام لازم برخوردار مي             
بلكه مباني التزام اعضاي جامعـه بـه آنهـا    ) / Existence phase قواعد حقوقيمرحله وجودي(

) دوباره مطـرح شـده اسـت    / soft powerكه اخيراً در قالب مباحث راجع به قدرت نرم (نيز 
هاي ناشي از الزام بيروني و ضمانت اجراهاي مـادي قـضايي و جزايـي،            بدون صرف هزينه  

مرحلـه  (شـود     ي هنجارها و قواعد دستوري مذكور مي      موجبي براي بهينه سازي روند اجرا     
  )./ Entry into enforce phaseاجرايي قواعد حقوقي 
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  مناسبات نظم حقوقي و نظم اجتماعي: 1شكل 

  
بر اين اساس، قانون خوب، قانوني است كه بـا رعايـت ملاحظـات اجتمـاعي، اعـم از                   

ارزشها (و محتوا   )  به عنوان بافت موجود    ها  سازمان روابط اجتماعي و گروه بندي     (ساختار  
در واقـع؛   . يا نرم افزار و سخت افـزار تـدوين شـده باشـد            ) و مطلوبها به عنوان بافت بايسته     

اسب، پويايي منابع حقوقي و انطبـاق آنهـا بـا تحـولات             منيكي از اوصاف قانون مطلوب و       
 حقوقي قـادر خواهـد      در چنين صورتي است كه نظم     . )20، ص   1370دوورژه،  ( اجتماعي است 

بود بر نظم اجتماعي اثربگذارد و بـا اسـتفاده از سـازوكارهاي دولتـي و حكـومتي، لـوازم                    
در واقـع؛ نظـم     . هـا صـيانت كنـد       ضروري يك جامعة مطلوب را پايه گذاري و از اين پايه          

نظم حقـوقي، سياسـي، اقتـصادي، امنيتـي، و          (حقوقي به عنوان يكي از ابعاد نظم اجتماعي         
كلّيـت روابـط اجتمـاعي      ...) نظم سياسي، اقتصادي، امنيتـي و     (بايد همانند ساير اجزا   ) غيره

سامان مند را مدنظر داشته و با آن همگرا شود تا نظم اجتماعي دسـتخوش آسـيب نـشود؛                    
  .چراكه وظيفة نظم حقوقي، صيانت از اساس روابط و همزيستي جمعي است

  نظم حقوقي

  

  

  

  

  ...                                                         نظم اقتصادي و نظم سياسي                  

  

  ابعاد نظم اجتماعي: 2شكل 

  
  
  

 نظم اجتماعي

نظم 

 سياسي

 

نظم 

 حقوقي
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 و فطـري    )133، ص   1380وكيـو،     (بنابراين، اجتماع بستر روابط جمعي و همزيستي طبيعـي          
 و بـه    1گيـرد   موجودات انساني است و كلية روابط ميان انـسانها در ايـن گـستره شـكل مـي                 

رسد و حتي مسير تعـالي و حركـت بـه كمـال انـساني نيـز در عـين دنيـاي                        صة ظهور مي  من
 در ايـن  .(Strauss, 1953, P 38)گـذرد  دروني هـر يـك از آنهـا، از مـسير همـين گـستره مـي       

شود،   چارچوب نه تنها ساختار تعاملات اجتماعي و مراودات متقابل انساني قالب بندي مي            
تحرّك تدريجي به سوي كمال و تعالي نيز اين مراودات را           بلكه تأمين نيازهاي همگاني و      

نظر به اينكه تكثّر اعضاي اجتماعات، نقش آفريني مستقيم و بـي واسـطة              . بخشد  جهت مي 
كليه اعضاي مذكور را در امور عمومي دشوار كـرده، همـواره سـازمان دادن بـه نقـشهاي                   

 يـا   2)تـي يـا غيردولتـي     دول(مذكور از طريق اشـخاص حقـوقي، اعـم از نهادهـاي عمـومي               
 مـورد توجـه قـرار گرفتـه         3)شـوند   كه به عنوان مؤسسات اجتماعي نيز تلقّي مـي        (خصوصي  

  (Smith, 1998). است

اين نهادها متعدد بوده و بسته به سطح گستردگي اجتماعات و روابط مورد نظر، كـش                
 قبول مـسئوليت    اي از نهادها براي     با اين حال، وجود مجموعه    . و قوس و فراز و فرود دارند      

 و تنظيم امري روابط جمعي و همساز كـردن ايـن    (Public authority) اعمال اقتدار عمومي
روابط يـا بخـشهايي از آنهـا بـا دسـتوركار رسـمي و قـانوني تحـرّك اجتمـاع، موضـوعي                     
اجتناب ناپذير است كه از زمان پيچيـده شـدن اجتماعـات، موجوديـت يافتـه و بـا  ظهـور                      

انجاميـده كـه    » دولـت «گيري ساختي مهم و حياتي در هر اجتماع به نام           رنسانس، به شكل    
مافوق ساير اشخاص است و نه تنها در تكاپوي تبيين مسير تحركات اجتماعي است، بلكه               

روابـط  . كنـد   ها و نهادهاي اجتماعي را نيز در اين مسير هـدايت مـي              ساير اشخاص و نهاده   
 در كلّيـت آن همـراه       (Mutuality)ضاي اجتماع   جمعي با قبول تقابل كنشها و واكنشهاي اع       

يعنـي تـأثير و تـأثّر در تركيـب          (است و بر اين اساس، كنشهاي متقابـل اجتمـاعي، تعامـل             
  )118، ص 1383گيدنز، : نك به(. كند را امري اجتناب ناپذير مي) اعضاي اجتماعات

                                                      
ميان اعضاست؛ بـه گونـه اي كـه         » بر هم كنش  «به همين دليل گفته مي شود كه روابط اجتماعي، ضرورتاً مبتني بر              .1

 )wikipedia,2007: نك به. (هر رابطه اجتماعي، جزيي از روابط گسترده متقابل اجتماعي است

 )251، ص 1381كلمبيس و ولف، : نك به. (اين امر فارغ از بازيگران و اعضاي جامعه بين المللي است .2

در نظامهاي حقوقي، ابتناي اين نهادها بر زمنيه سازي و تجميع تلاشها در جهت تامين منافع عمومي و جمعي،  .3
 )131، ص 1373مؤتمني طباطبائي، : بهنك . (بنامند» موسسات عمومي«سبب شده كه آنها را 
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اي اسـت   بـه گونـه  اجتماعي انسان و ديگر اعضاي آن    (Capabilities)قابليتها و ظرفيتهاي  
. اي از عناصر به ظاهر متعارض را در دل خود جاي داده و همساز كرده اسـت      كه مجموعه 

روابط يا كنـشهاي متقابـل، بـه شـكل گيـري فـراز و فـرود در سـاختار اجتمـاعي و بافـت                         
 (Correlations) سلسله مراتب كـه از دسـته بنـدي مناسـبات متقابـل     (انجامد  نهادهاي آن مي

 وه محــدود شــروع و بــه شــكل گيــري گروههــاي فــرازين و فــروديناعــضاي يــك گــر

Superiors and inferiors /  در جامعه سياسي Political community / شـود  منتهي مي (
و اعضاي انساني اين اجتماعات نيـز نـوعي اولويـت در سـاخت روابـط جمعـي را بـه نفـع                       

شـوند كـه    پـذيرا مـي    / Governmental bodies نهادهـاي عمـومي بـه ويـژه حـاكميتي     
يـا مـسئوليت خـدمتگزاري بـه        (براساس آن، فرمانروايي و اختيار اعمـال اقتـدار بـر عمـوم              

امـا در عـين حـال، ايـن         . گيرد  بر دوش برخي از اعضاي همين اجتماع قرار مي        ) شهروندان
هـاي    اجتماع مبتني بر مناسبات نامتوازن قدرت، برابري در شكل گيري هنجارهـا و بايـسته              

و لزوم همسازي كلية آنها با اين هنجارها را به عنوان بنياد التزام آنها به طي مداوم                 عمومي  
 .كند مسير تعالي جستجو مي

در اين مسير، تعاون و همياري اعضاي اجتماع به منظور تسهيل در جريان امور عمومي               
تـــا ) رويكـــرد حـــداقلي (و تـــأمين نيازهـــاي همگـــاني از حـــد همكـــاري گرفتـــه      

به مثابة روحـي در كالبـد اجتماعـات جديـد     ) رويكرد حداكثري (/ Solidarityهمبستگي
يا دموكراسـي در تأسـيس نهادهـاي سياسـي و اجتمـاعي،             » مردم بنياد «بر پاية نظريه    . است

اعضاي اجتماع با درك ضروريات منفعت جمعي از يك سو و موانع و مشكلات فراروي               
بليتهاي خويش در مسير حصول به منافع       آن از سوي ديگر، براي هم افزايي استعدادها و قا         

منـد از     مذكور، نهادهايي را در دل اجتماع تعبيه كردند كـه برخـي از آنهـا بـه بـافتي بهـره                    
وابسته شـدند و برخـي ديگـر نيـز كماكـان         ) به نام دولت و نهادهاي دولتي     (اقتدار عمومي   

دولتـي انتفـاعي و     نهادهـاي غير  (تابع نظر و تحت مديريت مستقيم خود مردم باقي ماندنـد            
  ).غيرانتفاعي

با اين حال، دو دسته نهادهاي مذكور به دليل نوع وظايف و مأموريتهايي كـه برايـشان                 
تعبيه و تعريف شده است و ميزان نزديكي و قرابت به قدرت سياسي، وضعيتي متفاوت در                
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مؤسـسان  نهادهاي عمومي دولتي، بنا بـه تـصميم         . ساختار و بافت روابط اجتماعي يافته اند      
، مسئوليت اعمال اقتدار عمومي را متقبـل و بـه همـين دليـل، از قـدرت اتخـاذ                    )مردم(آنها  

تصميمات امري، نوعي، دائمـي و واجـد ضـمانت اجـراي ملمـوس برخـوردار شـده و در                    
امــا در مقابــل، نهادهــاي . مجمــوع، نهادهــاي اعمــال اقتــدار عمــومي را تــشكيل داده انــد 

اي از اجتمـاع و       ريتها و اهداف خاص يـك جمـع يـا عـده           غيردولتي كه ممكن است مأمو    
حتي همة آنها را دنبال كنند، به دليـل خـارج بـودن از سـاختار رسـمي قـدرت حكـومتي،                  
وضــعيتهاي متفــاوتي خــواه از حيــث كاركردهــا و خــواه براينــد اشــتغالات خــود كــسب  

قوقي، بخش اين دسته بندي روابط اجتماعي بر مبناي ساختار رسمي اشخاص ح .اند كرده
مهمي از توجه نظام حقوقي را به خـود جلـب كـرده و مفـادي از قـانون اساسـي و قـوانين                        

  .اداري كشورهاي مختلف به آن اختصاص يافته است
 و بينـابين داشـته و هـم    (Dichotomy) در ايـن ميـان، برخـي از نهادهـا وضـعيتي دوگانـه      

هاي عمومي و دولتي قـرار دارنـد؛     وابسته به مردم و اراده عمومي هستند و هم در بدنة نهاد           
توان برخي از خصايص هر يك از نهادهاي مذكور در فـوق را در مـورد                  به طوري كه مي   

  . اين نهادها نيز يافت كه بسيج يكي از آنها است
در اين نوشتار ضمن بررسي مباني و انديشة حقوقي ناظر بر تأثير و تأثّر نظـم اجتمـاعي                  

هاي بسيج در تحكيم علقه ها، پيوسـتگي و            حقوقي كارويژه  ، به تحليل  )بند اول (و حقوقي   
اميـد  ). بند دوم (هاي اتّصال اعضاي اجتماع حول محور نظم بايسته خواهيم پرداخت             حلقه

  .است اين نوشتار مقدمات تحليلهاي بعدي حقوقي را در اين زمينه فراهم سازد
  

  بينش حقوقي در خصوص ظهور و بافت نهادهاي عمومي: بند اول

نهادهــاي عمــومي بــه دليــل نقــش و مــسئوليتهايي كــه قــوانين بــراي آنهــا ترســيم كــرده و 
جايگاهشان كه در حكومت و همچنين سهمي كه در ايجاد و اجراي نظم حقـوقي دارنـد،                 

از ايـن حيـث، نحـوة ظهـور         . دهنـد   بخشي مهم از تحليلهاي حقوقي امـروز را تـشكيل مـي           
 گذشته تا كنـون و همچنـين دورنمـاي آينـده            نهادهاي عمومي و درك سير تحول آنها از       

  .آنها، حد واسط تحليلهاي اجتماعي و حقوقي  است
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گفتني است كه بدون شك، نخستين و ساده ترين عنـصر ضـروري در تحقـق زيـست                  
 يا سلسله حركات بـارزي اسـت كـه    (Social Act)جمعي و مشترك انساني، كنش اجتماعي

كنش اجتماعي مستلزم   . دهد  سان ديگر صورت مي   انسان براي حصول به هدفي نسبت به ان       
برخورد مذكور نخستين تـأثير عقلـي، جـسمي يـا     .  است(Social Contact)برخورد اجتماعي

رواني است كه انـساني در انـسان ديگـر بـه صـورت مـستقيم يـا غيـر مـستقيم و فـوري يـا                      
ــي    ــاي م ــاع برج ــة اجتم ــأخيري، در عرص ــذارد ت ــر    . گ ــأثير، تغيي ــين ت ــة هم ــا در نتيج ي

 و از )26، ص 1353بـرن وكـوف،   (آيد   يا پاسخ در ديگري يا ديگران پديد مي        (Reaction)واكنش
  .گيرد مجموعة اين كنشها و واكنشها، روابط انساني و اجتماعي شكل مي

 )134،ص  1380وكيـو، (و زيست مجزاّ به حيات جمعي،واقعيتي تـاريخي         گذارانسان ازپراكندگي 

ايـن پديـده،    . معـه شـناختي نيـز بـه اثبـات رسـانده انـد             است كه صدق آن را تحليلهاي جا      
توان برخي از اوصاف اين اوضاع را با درنظر گرفتن موضوع             وضعيت خاصي دارد كه مي    
در اين راستا بايد توجه داشت كه شكل گيري بسيج و ساير            . نوشتار، به شرح ذيل برشمرد    

ر بـر سـازماندهي روابـط       نهادهاي عمومي تابعي از ملاحظات اجتماعي و تطـور امـور نـاظ            
  .جمعي است

  
  بينشهاي ديني و عرفي پيرامون نقش حكومت در مديريت روابط جمعي. 1

قاضـي،  (توان با يادآوري يك ضـرب المثـل لاتينـي           پيوند ناگسستني حقوق و اجتماع را مي      

هرجـا جامعـه   «گويد هرجا انسان هـست، جامعـه هـست و      بيان داشت كه مي  )304پيشين، ص   
 بنابراين، قبض و بسط روابط جمعي، مستلزم وجود برهم كنش           1.»هم هست هست، حقوق   

ميان اعضاي اجتماع است و اساساً روابط اجتماعي با وجـود ايـن بـرهم كنـشها اسـت كـه                     
  .شود پديدار مي

در اين ميان، برخي به دليل توان بيشتر در تأثيرگذاري بر ديگران، از عناصر اجتمـاعي                
گيرنـد   شتر بهره گرفته و در رأس هرم قدرت اجتمـاعي قـرار مـي          مستلزم نفوذ بر اجتماع بي    

                                                      
1. Ubi societas ibi jus. 
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و نـه   (اي كه تفاوت ميان اعضاي اجتماعي از جهـات مختلـف عرضـي                ؛ به گونه  )3شكل  (
  .شود اجتناب ناپذير مي) ذاتي؛ يعني بشر بما هو بشر

  
  

  

  

  .بستگي اجتماع به برهم كنشهاي انساني، موجد تفاوت درموقعيتها و نقشهاست: 3شكل 

   

در جوامع امروز كه قدرت مذكور نه محدود به گروهي معـين، بلكـه نـاظر بـر تعيـين                    
، ايـن سلـسله مراتـب در برخـي          )قدرت سياسي در جامعه سياسـي     (سرنوشت جمعي است    

  ) 4شكل . (جوامع، مبنايي براي ظهور دولتها و حكومتهاي مختلف قرار گرفته است
  

  موميزمامدار و مسئول نهايي اعمال اقتدار ع

  

  

  

      

  

  

  

  )اشخاص حقيقي و حقوقي(اعضاي تشكيل دهندة اجتماع 
  

  هرم اقتدار عمومي در برداشت غيرديني: 4شكل 

  
نـاظر بـر تبيـين بـسترهاي قـدرت و اقتـدار             ) به ويژه اسـلامي   (با اين حال، انديشة ديني      

وان اي كه نقش خداونـد بـه عن ـ         عمومي، متّكي بر منشأ فرا دنيوي حاكميت است؛ به گونه         
خالق انسان و طبيعت، در سپردن مسئوليت زمامداري بـه برخـي از بنـدگان خـاص خـود،                   

 و تنهـا ايـن      )101-123، ص   1379نبـوي،   : نـك بـه   (قابل جايگزيني از طريق نقشهاي انساني نيست        
 )466-480همـان، ص    (كننـدة اقتـدار عمـومي، مـشروعيت           عناصرند كه بـه سـازمانهاي اعمـال       

  ) 5شكل . (بخشند مي

سير ظهور قدرت عمومي

 از پايين به بالا  

سلسه مراتب سـازماندهي    

  و مديريت قدرت عمومي 
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  سير پيدايي اقتدار عمومي در برداشت ديني: 5شكل 

  
در انديشه تئوكراسي يا ديني، اقتدار عمومي از خارج از روابط انـساني تعيـين و تبيـين                  

شود؛ هرچند در برخي از موارد، امكان مشاركت براي شهروندان در اعمـال برخـي از                  مي
حاكميت، متعلـق بـه خداسـت و هـم          اما اصل و اساس     . مظاهر اقتدار عمومي مسجل است    

اصـل پنجـاه و هفـتم قـانون         (اوست كه انسان را بر سرنوشت اجتماعي حاكم ساخته است           
پيـامبران،  (اعمال اقتدار عمومي از سوي خداوند، نخست به بنـدگان خـاص وي              ). اساسي

سپرده شده، اما سهم عموم انسانها در تعيـين سرنوشـت خـويش نيـز               ) امامان و علماي دين   
در واقع؛ رويكرد نظام جمهوري اسـلامي ايـران در خـصوص ظهـور              . رر گرديده است  مق

بـرون  (و خـدامحور    ) زمينـي (محـور     اقتدار عمومي در اجتماع و نمـو آن، بينـشهاي انـسان           
اي كه هر دو، همگـام بـا هـم اجتمـاع و روابـط        را با هم تلفيق كرده است؛ به گونه       ) زميني

بخشند و ارادة عمومي بر پاية تمايلات و فهم ديني            يجمعي را در جوامع سياسي سازمان م      
سپارد و در اين روند، تمايلات فردي به كنشهاي متقابـل             مردم، حكومت را به صالحان مي     

  )6شكل . (شود يابي جمعي منتهي مي و هويت
  

  فرديت و تمايلات فردي:  حركت از

  

  

  

  كنشهاي متقابل و هويت يابي جمعي: به

  

  .گيرد تعامل با كنش متقابل توأم با اشتراك مساعي و نظر شكل مي: 6شكل 

سير ظهور قدرت عمومي

 اييناز بالا به پ

عموم شهروندان از امكان مشاركت در 
مند  تعيين سرنوشت خويش بهره

هستند و اين حق و مسئوليت اجتماعي 
هر انسان در جامعه اسلامي تلقّي 

 شود مي
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محيط با كار و فعاليتهاي ناشي از كنشهاي     «در نگرشهاي جامعه شناختي ثابت شده كه        
يابد و انسان نيز به تحريك محيط و تحت تـأثير خـصايص               فردي و جمعي انساني تغييرمي    

 Conditioned)صـورت بازتابهـاي شـرطي    يابد و بازتابهاي فطري را بـه   محيطي، تكامل مي

reflexes) آگـــــاهي. آورد يـــــا كنـــــشهاي غيرغريـــــزي در مـــــي(Consciousness) يـــــا 
تحـولات مـذكور    . )1-2، ص   1353بـرن و كـوف،      (» ، نتيجة ايـن كنـشهاست     (Cognition)شناخت

اي  كننـد؛ سـازماندهي   ريـزي مـي   خواه شناختي يا شرطي، سازماندهي روابط جمعي را پايه   
  .يابد ر نهايت به آستانة تشكّلهاي شناخته شده در نظام حقوقي ارتقا ميكه د

 
  تحول سازماندهي روابط جمعي به وجاهت حقوقي نهادهاي عمومي. 2

ل و تغيير، از خصايص ثابت و دائمي اجتماعات است كـه نـه تنهـا در ذات و ماهيـت                     تحو
ن بـه سـمت و سـوي تعـالي و            پيـشرفت بـشر و گـام برداشـت         ة بلكه لازم  ،تكاملي آنها نهفته  

 دگرگون و در    ،در اين سير تحولات، محور تأمل و تدقيق اجتماعات        اغلب  . سعادت است 
 علــوم مختلــف، اهميــت برخــي از ةپــي روشــنگري ناشــي از علــوم و ارتباطــات و توســع 

ي ايـن   يشود و با شناسـا      هاي زيست پايدار يا عناصر مرتبط و مؤثر بر آن، آشكار مي             مؤلفه
كـلان و خـرد، در چـارچوب راهبردهـا قـرار            خرد و   هاي   گيري  در سطوح تصميم  اهميت  

  .گيرند مي
تأمل و تأكيد تاريخي بر تحولات اجتماعي كه جامعه شناسي تاريخ گرا را خلق كرده               

، جامعـه را  )30، ص 1383روشـه،  (كنـد   و كنش اجتماعي را در كنار كنش تاريخي تحليل مـي   
تحول تـاريخي   . )15همان، ص   (» اً در حال حركت تاريخي است     دائم«داند؛ چراكه     تاريخ مي 

كـشور و نهادهـاي     -در روند توسعة اجتماعات انساني را كه در نهايـت بـه تـشكيل دولـت               
منسجم دولتي و قبول مسئوليت اين نهادها در ساماندهي اساسي روابط اجتماعي انجاميـده              

گري، انسجام گـروه و همبـستگي       هاي محدود به مانند     توان به گذار از همكاري      است، مي 
  .عمومي تعبير كرد

  
  طبع همكاري و تعاون در مسير سازماندهي مناسبات جمعي) الف

در واقـع؛   . همكاري، مساعي دو يا چند عضو اجتماع براي حصول بـه هـدفي معـين اسـت                
اساس شكل گيري بنيادي ترين نهـاد در سـاختار روابـط جمعـي؛ يعنـي گـروه اجتمـاعي،                    
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اي محـدود     اما اين تعاملات، دامنـه    . انساني است ) هرچند محدود و مضيق   (ت  همين تعاملا 
در مـواردي كـه هـدف محـدود باشـد،           . شـود   داشته و بسته به اهداف مورد نظر ترسيم مي        

ماند و در صـورتي كـه هـدف مـذكور تحـرّك و پويـايي زيـادي         تعاملات نيز محدود مي 
و احوال اجتمـاعي اسـت كـه تعـاملات          داشته باشد، به همان سادگي و تحرّك در اوضاع          

از ايـن   . كن است حتي به رقابت يا ستيزه منتهي شـود         ميابد و م    ميان اشخاص نيز خاتمه مي    
جهت، در هر اجتماعي، همكاري به عنوان حـداقل مبـاني پيونـد اعـضاي اجتمـاع وجـود                   

روابـط  ، اما ايـن سـطح از تعامـل، بـراي سـازماندهي مناسـب        (Axelrod, 1984, p. 114)دارد
 .جمعي كافي نيست

خـتم   (Assimilation)ها و تعـاملات حـداكثري، بـه مرحلـه ماننـدگري         افزايش همكاري 
اين وفاق، يكي شـدن دو يـا چنـد عـضو اجتمـاع از               . اي وفاق است      شود كه خود گونه     مي

اي كه اشـتراكات ميـان        ، متعدد و متكثّر است؛ به گونه      )28ص  1353برن و كوف،    (جهات بسيار   
موجب تعميق سطح تعاملشان از حد همكاري ساده به همبستگي و وحـدت نـسبي در             آنها  

فرهنـگ پـذيري و جامعـه       . خصوص برخي مسائل حياتي و حساس اجتمـاع منتهـي شـود           
  .هاي مانندگري هستند ترين جلوه پذيري، مهم

فرهنگ پذيري، هماهنگ شدن شخص با رسوم و هنجارهاي اخلاقـي و سـاير مظـاهر                
؛ در  )همـان (شـوند     است كه ميراث اجتماع و نـسلهاي گذشـته تلقّـي مـي            حيات اجتماعي   

تر داشته و هماهنگي با كلية موازين اجتماعي را از            اي كلي   حالي كه جامعه پذيري، گستره    
اعضاي اجتماع انتظار دارد؛ هرچند اين موازين، ابداعي و ابتكـاري بـوده و بـدون داشـتن                  

ايـن  .  تحولات زمـان و مكـان خلـق شـده باشـند            جايگاهي در ميراث اجتماعي، متناسب با     
هـاي جامعـه شـناختي حـاكم بـر روابـط جمعـي                تعبير، با درك خصايص اجتماع و مؤلفـه       

اي است    استوار است؛ يعني بافت اجتماع و خصايص ذاتي، رواني و محيطي انسان به گونه             
ه خداوند در   با اين حال، قدرت تعقلي ك     . كه امكان همسازي كامل ميان آنها وجود ندارد       

انسان به وديعه گذاشته است، قادر است حداكثر اختلافات را به حداكثر اشتراكات تبديل              
در اين صورت، تفاهم و گفتمان بـه عنـوان ابـزاري اساسـي بـه ويـژه در اجتماعـات                     . كند

سازگاري يا تلاش تعاملي مبتني بر خواسـت و         «يابد؛ چراكه     پيچيدة امروزين، وجاهت مي   
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ــسان ــاهي ان ــان(» هاآگ ــات،   )هم ــردن اختلاف ــداقل ك ــتراكات و ح ــازي اش ــراي حداكثرس  ب
  .ترين صورت از همسازي است كامل

تـرين   با همسازي در كنشهاي متقابل اجتماعي است كه گروه اجتماعي به عنوان اساسـي            

 ،)Sub-group/  يا خرده گروهها     Part-group/ پاره گروهها   (ساخت اجتماع و حتي اجزاي آن       
گروههاي مذكور دامنة متفاوتي دارند و از تجمـع ارادي دو فـرد گرفتـه تـا                 . شود  خلق مي 

در واقـع؛ جامعـه نيـز       . گيـرد   تشكّل ناشي از همگرايي كل اعضاي يك جامعه را در بر مي           
به خاطر نقش بازتابهـاي عقلانـي       . ترين گروه اجتماعي است     خود يك گروه، بلكه بزرگ    

مبنـاي  . شـود   هاي ارادي و غير ارادي ياد مي      در شكل گيري اين گروههاست كه از گروه       
اساسي شكل گيري نهادهاي عمومي را بايد در بـستر تعـاملات ارادي و آگاهانـه اعـضاي                  
اجتماع جستجو كرد كه اين نهادها را به عنوان نمادي از گروههاي ارادي به منـصة ظهـور          

اعم از دولتي يا    در اين صورت است كه نه تنها شكل گيري نهادهاي عمومي،            . رسانند  مي
غيردولتي، تابع ادراكات جامعه شناختي ناظر بر گروههاي ارادي است، بلكه حتي پـويش              
نحوة سازماندهي كنشهاي متقابل را در نهادهاي مذكور بايد در چارچوب همين گروههـا              

 هاي معين و دامنـه      اين نهادها، مأموريتها و به واقع؛ كارويژه      . مورد تجزيه و تحليل قرار داد     
هـا تـأثير    دار دارند كه تمام يا اغلب عناصر و ابعـاد اجتمـاع، از ايـن مأموريتهـا و كـارويژه                

بـا ايـن حـال، ممكـن اسـت منـافع جمعـي موجـد شـكل گيـري                    . برند  پذيرند و نفع مي     مي
نهادهاي مذكور، موقت و زمان دار باشند كه در اين صورت، با خاتمة ضرورتهاي شـكل                

  .شود  نهاد موردنظر نيز منقضي ميدهنده به منفعت مذكور، عمر
در واقع؛ از نظر جامعه شناختي حقوقي، بـا تمركـز بـر محوريـت اسـتمرار و ثبـات در                     

، گروههاي اجتمـاعي را كـه عمـري         )دولتي و غيردولتي  (هاي سازمانهاي عمومي      كارويژه
د  و در مـوارد ثبـات نـسبي و ماموريـت بلن ـ    (Ephemeral group)كوتاه دارند، گروه گـذران  

  . كنند مدت براي اين تشكّلها، گروه پايدار تلقّي مي
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  پيدايش نهادهاي عمومي و شناسايي آنها در نظم حقوقي) ب

در مواردي كه يك گروه اجتماعي از سازگاري فراوان برخوردار باشد، يگـانگي گروهـي               

يا به هم   اين انتظام كه انسجام گروهي      . شود كه انتظامي استوار بين آنها برقرار شود         سبب مي 

آورد و به شكل گيري نهادها يا مؤسسات  شود، نظم گروهي را پديد مي      پيوستگي ناميده مي  

سازمانهاي اجتماعي يا   . شود  اجتماعي براي ساماندهي اين گونه فعاليتهاي گروهي منتهي مي        

آنچـه در جامعـه شناسـي       . سـازمانهاي رسـمي و غيررسـمي      : انـد   وابسته به اجتماع، دو گونـه     

 بيـشتر قابـل توجـه       ) به بعد  112، ص   1381نصري،  : نك به (حقوقي و جامعه شناسي امنيت      سياسي و   
است، سازمانهاي رسمي يا ارادي است كه بر اساس قصد و ارادة قبلي و تعاملات عقلانـي     

ترين مصداق    مؤسسات اجتماعي، مهم  . گيرند و داراي سلسله مراتبي معين هستند        شكل مي 
كن است با اعمـال اقتـدار عمـومي و سـازماندهي رونـد و سـير                 اين سازمانها هستند كه مم    

با اينكه سازمانهاي اجتمـاعي همگـي تحـت تـأثير           . حاكميت در جامعه نيز سر و كار يابند       
گيرند، اما در ساية نظام حقـوقي اسـت كـه وجاهـت و اعتبـار                  نوع روابط انسانها شكل مي    

هـاي اجتمـاعي،    ايفـاي كـارويژه  آنها، خواه از حيث كاركرد و خواه از حيث اثربخـشي و             
  .يابد شود و جلوة خارجي و شخصيت اعتباري داخلي و گاه خارجي مي تضمين مي

در سير و فرايند تحول ساماندهي به روابط اجتمـاعي، مرحلـة شـكل گيـري نهادهـاي                  
عمومي به عنوان بخشي از سازمانهاي اين اجتماع، آخـرين نمـود از ايـن سـير تـدريجي و                    

 (Organization)» سـازمان «اساساً مفهـوم  . (Burk, 1991, P 35) ابط مذكور استتكاملي در رو

در ميان اعضاي اجتمـاع و سـاختار گروههـاي مختلـف تـشكيل       بر درك قطعي نقش نظم  
نظم .  اي كه روابطي كمابيش منظم و نوعي انتظام را برقرار سازد             به گونه  ؛دهندة آن است  

تماع، متحول و پوياست و هنگامي كه در قالب قواعد          هاي اج   اجتماعي، همانند ساير مؤلفه   
آيـد و توسـط سـاختار حكـومتي يـا مـديريت كننـدة اجتمـاع بـه                     حقوق موضوعه در مـي    

گردد و بدين ترتيب، نظم حقـوقي بـه           شود، به صورت نسبي تثبيت مي       رسميت شناخته مي  
  .دشو آيد و فعال مي مي) نظم سياسي، اقتصادي و غيره(كمك نظم اجتماعي 
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انـداز    در اين سير از تحول و توسعه، اجتماعات براي تضمين نظـم اجتمـاعي در چـشم                
بلندمدت و اعمال اقتدار عمومي كه بر تعيين سرنوشت جمعي مؤثر اسـت، سـازمانهايي را                
به نام حكومت شكل داده انـد كـه قـواي سـه گانـه و سـازمانهاي مـستقل دولتـي، اعـم از                         

بـا اينكـه حاكميـت بـه عنـوان قـدرت تعيـين              . هـستند كشوري و لـشكري، از جملـة آنهـا          
سرنوشت و مقدرات جمعي، همواره پس از شكل گيـري زنـدگي اجتمـاعي مطمـح نظـر                  
بوده، اما تنها در قرن هجدهم به بعد اسـت كـه سـازماندهي نـوين در اعمـال حاكميـت از                      

وديت محـد . طريق شكل گيري دولت، نظم و نسق يافته و عملاً نمود خارجي يافتـه اسـت               
سطح و حجم گروه، عمومي بودن مالكيتهـا، سـنّت پرسـتي و تبعيـت بـي قيـد و شـرط از                       

تـرين دلايـل جامعـه        ، عمـده  )370-372 و كـوف، پيـشين، ص         برن(ميراث فرهنگ گذشتگان قوم     
امـا در   . شناختي عدم شكل گيري حكومت در جوامع سـنتّي و ابتـدايي تلقّـي شـده اسـت                 

وزه و عرصة سرزميني، رو به يپچيدگي نهـادن امـور           جوامع پس از عصر جديد، وسعت ح      
در اثـر ظهـور     ) 30، ص   1383دوركـيم،   (اجتماعي و تحول دائمي وقايع و جريانهـاي اجتمـاعي           

علوم و فنون جديد، عمده ترين عوامل مؤثر بر پيدايي دولت و ادامـة كاركردهـاي آن در                  
  .اجتماعات مختلف بوده است

شـود كـه      ، حكومت به اجزاي مختلفـي تقـسيم مـي         در جامعه شناسي سياسي و حقوقي     
همة نهادهاي دولتي و وابسته به دولت را كه به اعمال حاكميت يا تصدي امـور مـرتبط بـا                    

در خصوص مباني فلسفي شكل گيـري       . گيرد  پردازند، در بر مي     مديريت امور عمومي مي   
برداشت (رد؛ برخي   اين نهادها و مجاري بروز و ظهور آنها، ديدگاههاي متفاوتي وجود دا           

از قرارداد اجتماعي ميان كلية اعضاي اجتماع بـراي ايجـاد سـازماني عمـومي و                ) روسويي
نهايي به نام دولت، انتخاب اعضايي از ميان خود به عنوان نمايندگان عموم در تركيب اين      
سازمان و به منظور مديريت آن و سپردن سهم اصلي و عمدة هر يك از اين اعضا به آنهـا                    

كنند كه مبناي انتخابي شكل گيري نهادهاي عمومي را            تعيين سرنوشت خويش ياد مي     در
 و برخــي از (Schmit, 1985, p.73)كنــد  از آزادي ارادة هــر عــضو اجتمــاع اســتخراج مــي 
امـا در هـر حـال، وظيفـه دولـت           . دهنـد   نگرشها، آموزه هايي ديگر را مورد توجه قرار مي        

سازي مناسـبات اجتمـاعي       دن به روابط جمعي و عادلانه     تلاش براي برقراي نظم، سامان دا     
 . است)325، ص 1383راولز، (يا خير جامعه 
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  هاي حقوق اجتماعي  بر پاية آموزهبسيجتحليل كاركرد : بند دوم

هر سازمان  «شود كه     در تحليل اجتماعي ساختار و بافت روابط سازمان يافتة جمعي گفته مي           

 ناشي از روابطي مـنظم كـه اشـخاص را بـه يكـديگر               وضع(ساخت اجتماعي   : دو وجه دارد  

» )زنـد   كار و برايند فعاليتهاي منظمي كه از ساخت مذكور سر مي          (و كاركرد   ) اند  پيوند داده 

 كـه  است (Multiciplicity of functions) بسيج نهادي با تنوع كاركرد. )342، ص 1353برن وكوف، (
 ةاي اجتمـاعي، مـأموريتي بـه گـستردگي پهن ـ         به لحاظ ارتباط عميق آن با مردم و پديداره        

دهـد كـه كاركردهـاي حاصـل از انجـام            تحليل قانوني و حقـوقي نـشان مـي        . اجتماع دارد 
 بخـشي از ايـن مـوارد چنـان واجـد       ؛دكـر توان به دو دسته تقـسيم         مأموريتهاي بسيج را مي   

يكـصد و   اهميت بوده اند كه قانون اساسي و قوانين ارگانيك راجع به عملي كردن اصـل                
ف بسيج در مجموعه سازماني سپاه قـرار        يپنجاه و يكم، بر آن تأكيد داشته و در صدر وظا          

ي مردمي كه حجـم وسـيعي       يدر كنار آن، بسيج به عنوان نيرو      ). كاركردهاي اصلي (دارند  
 كـه   داردي  ياز اقشار و اصناف مختلف جامعه را تحت پوشش قرار داده، قابليتها و ظرفيتها             

اين سلسله قابليتها موجـب افـزايش مأموريـت       . ذار ايراني مغفول نمانده است    از ديد قانونگ  
ــاير نهاد     ــانوني س ــايف ق ــام وظ ــسن انج ــشتيباني از ح ــت پ ــسيج در جه ــاب ــت  ه ــده اس  ش

  )13، ص 1384ساعد، (.)كاركردهاي ثانوي و پشتيباني(
يبـي  اد: نـك بـه   (در بررسي جامعه شناختي نيروهاي مسلّح نيز بسيج نهادي اجتماعي است            

در كلّيت آن و بيشترين سطح از امور اجتماع ملي و           ( و نه تنها با اجتماع       )205، ص   1381سده،  
د، بلكه براي اجتمـاع و سـامان   سر و كار دار National and sub-national)/ درون ملي 

بديهي است كه اثربخشي كاركردهاي     . كند  آن در گسترده ترين معناي ممكن فعاليت مي       
هـاي جامعـه      هـا و مؤلفـه      هاي آن مستلزم توجه به مقولـه        مسئوليتها و كارويژه  بسيج و ايفاي    

شناختي ناظر بر روابط اجتماعي است؛ زيرا شناخت نيازهاي اجتمـاعي، آسـيب شناسـي و                
همچنين ارائة راهكارهاي مؤثر و منتج بـه نتـايج مثبـت در مـديريت بحرانهـا و معـضلات                    

  .ه شناختي ميسر استاجتماع، با توجه دقيق به مطالعات جامع
 اين نوشتار، مجال ترسيم دقيق و كامل نحوة توفيق در اين مسير نيست، بلكه تنها ايـدة     

در ايـن   . كنـد   ضرورت چنين نگرشـهايي را در راهبـري امـور بـسيج تحليـل و توجيـه مـي                  
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گيري و    خصوص، كافي است از يك سو به بسترهاي حقوقي ناظر بر ابعاد اجتماعي شكل             
ها يا فرصتهاي اجتماعي مـؤثر بـر نقـش            ج و از سوي ديگر به برخي از كارويژه        فعاليت بسي 

در ايـن چـارچوب،     . آفريني و تسهيل ايفاي مسئوليتها و تحقق اهداف بسيج پرداخته شـود           
نظم (در تضمين امنيت اجتماعي     ) نظم حقوقي (هاي بسيج     ماهيت و مباني حقوقي كارويژه    

  .تر خواهد شد روشن) اجتماعي
  

  بسيجهاي حقوقي پيرامون كيفيت ساماندهي روابط جمعي از طريق  وزهآم .1

آور  اجراي تعهدات الزام  براي تضمين   اي تعميم يافته      واسطه به مثابة    قدرتاز نظر حقوقي،    
تحميـل شـده بـر      تعهـدات   و مشورعيت يـافتن     نظام سازمان جمعي    زيرمجموعة  واحدهاي  

 حقوق .(Parsons, 1960, P 232) است داف جمعيثيرشان بر اهأتآنها و ديگر تابعان به دليل 
اساســي و اداري، مجموعــة تخصــصي مــوازين حقــوقي نــاظر بــر شــكل گيــري و فعاليــت 

اي از قواعـد      ايـن مـوازين، مجموعـه     . نهادهاي عمومي، اعم از دولتـي و غيردولتـي اسـت          
كننـد    صوري است كه فرايندها و روند و تشريفات قانوني تأسيس اين نهادها را عرضه مي              

  . كه تحليل نهادهاي عمومي را بايد در چارچوب آنها صورت داد
. )8، ص   1385ميزگرد انسجام ملـي،     (هاي بارز بسيج است       مردمي بودن از ويژگي   در هر حال،    

شكل گيري بسيج و كاركردهاي عمومي آن و همچنين          قواعد و مقررات حاكم بر       تحليل
ر بـه فـرد آن در تجميـع دو سـير صـعودي و               حاكي از ويژگي منحـص     ، بسيج با مردم   ةرابط

؛ تحليل نحوة شكل گيري نهادهاي عمومي نـشان         در واقع . نزولي به صورت همزمان است    
 منشأ اجتماعي دارند و ابتدا از سوي مـردم و از پـايين بـه بـالا بـوده                    نهادهادهد كه اين      مي

ولـي متعاقـب    ) ضـر نمونة حكومتها و نهادهاي حكومتي از دوران باستان تا آغاز عصر حا           (
 .شـوند    حكومتي بر مردم اعمال مي     ة و بر مبناي اراد    فتهاز بالا ظهور يا   شكل گيري دولت،    

   )7 شكل(
  
  

  مديريت دستگاههاي دولتيو گيري   شكلرويكرد حقوقي در: 7شكل 
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ظهـور و شـكل گيـري نهادهـاي         با اولويت دادن بـه رويكـرد صـوري،           ،اولاًدر واقع؛   
 كه در قالـب آن، دولـت نيـاز بـه            ناي تصميم حكومتي است   بن و بر م   يي پا هعمومي از بالا ب   

كند و خـود، سـاختار و         وجود نهادهايي براي مديريت بخشي از امور عمومي را احراز مي          
 ايـن همـان     1.دارد  شرح وظايف اين نهادها را در قالب اساسنامه و سـند تأسـيس مقـرر مـي                

عه، آن را به عنوان گفتمان غالـب        رويكردي است كه پوزيتيويسم حقوقي يا حقوق موضو       
المللـي ترسـيم و بـر آن مبنـا      هاي ملي يـا بـين    در محيط)29، ص 1384تبيـت،  (در دنياي معاصر  

و ) نرمـاتيو (عمل كرده است؛ چراكه نظـم حقـوقي بـه عنـوان بخـشي از دانـش دسـتوري                    
ف آنچـه   شناسي و معرفت به امور اجتماعي گذر كرده و نه به توصي             محور، از هستي    بايسته

در روابط جمعي هست، بلكه به مقصدي متفاوت از وضع موجود و روشـهاي رسـيدن بـه                  
آن با تكيه بر فعل و ترك فعلهاي امري، الزام آور و واجد ضمانت اجـراي مـادي و مـؤثر                     

  . انديشد مي) تابعان حقوق(در خصوص عموم اعضاي جامعه 
مـافوق اسـت و از بـالا بـه پـائين             مديريت نهادهاي دولتي بر مبناي تشخيص مقـام          ثانياً،

 كه در فلسفة حقـوق      - در رويكرد حقوقي، مقام عالي است كه منافع جمع           .شود  جاري مي 

دهـد     را تشخيص مي   )125، ص   1381دوركين،  ( -شود    و ارزش از آن به خير يا مصلحت ياد مي         

الزامي قانوني  و بدون اينكه نياز به توجيه نحوة تعريف و احراز منافع مذكور وجود داشته و                

آور اسـت و      در اين خصوص موجود باشد، تصميمات وي براي كلية اعضاي اجتماع الـزام            

 )31، ص 1381افتخـاري،  (يـا اطاعـت     (Sub-Ordination) در اين رابطه، وضعيت مناسبات تبعيـت 
اي پيچيده از سيستمهاي سياسي و حكومتي         در شرايط حاضر نيز كه مجموعه     . حاكم است 
اند، نيازهاي اساسي در بستر اجتماع موجب و دليل           دار شده   ت عمومي را عهده   امور مديري 

گيري نهادهاي مختلف عمومي و سازمانهاي متعدد اجتماعي اسـت ولـي ايـن     واقعي شكل 
هـاي نهادهـاي عمـومي        گيـري   شـود و بـه شـكل        نيازها توسط دولت، شناسايي و احراز مي      

  ) 8شكل . (شود منتهي مي

                                                      
.  قانون اساسي، اساسنامة نهادهاي عمومي بايد به تصويب مجلس برسد85از نظر حقوقي و به موجب انتهاي اصل  .1

ماً عمو. اما مجلس مي تواند تصويب دائمي اين اساسنامه ها را به كميسيونهاي داخلي مجلس يا دولت تفويض كند
 .شود نيز اين امر به دليل تخصصي بودن، به دولت تفويض مي
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  ي حكومتيدولت و مقامات عال

  
  
 
 
 
 

 عموم شهروندان و اعضاي اجتماع

  

  هاي دخيل در شكل گيري نهادهاي عمومي مؤلفه: 8شكل 

  
در واقع؛ در دوران معاصر و ساختار كنوني حقوق حاكم بـر مـديريت امـور عمـومي،                  

گيرند، بـدون اينكـه اختيـار سـنّتي و ذاتـي              نهادهاي دولتي با اراده و تأييد دولت شكل مي        
 1توسط عموم كـه يكـي از مـصاديق حقـوق عمـومي             ساير نهادهاي اجتماعي  شكل گيري   

به ويژه در مواردي كه اين نهادها نيازمند شخصيت حقوقي و رسمي دولتي نيستند؛              (است  
با اين حـال، كـسب شخـصيت حقـوقي و           . سلب شده باشد  ) نظير هيئتهاي مذهبي و تكايا    (

ق اقامة دعوي و غيره، براي ايـن نهادهـا   امكان ايفاي نقشهايي نظير داشتن اموال مستقل، ح   
مستلزم آن است كه مطابق قوانين و مقررات موجود و از طريق دولت به رسـميت شـناخته                

  .شوند
 نوع تعامل ساختاري و نهـادي آن بـا مـردم، تـابع دو الگـوي همزمـان                   ،در مورد بسيج  

يت همطراز است   گيري و اجرا در وضع     ين و مديريت از بالا و همچنين تصميم       يظهور از پا  
 در واقع؛ آنچه ملاحظات جامعه شناختي به عنوان رونـد حقيقـي شـكل گيـري                 ).9شكل  (

كند و جنبه نظري دارد، در مورد بسيج          ها در اين مسير ترسيم مي       نهادهاي عمومي و بايسته   
  . به خوبي صادق بوده و عينيت يافته است

                                                      
به تعريف كانت؛ حق عمومي، مجموعه هنجارهايي است كه وضعيتي حقّاني را كه مستلزم تعميم همگاني آنها  .1

 ).167، ص 1383كانت، . (است، ايجاد مي كند
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ت گرفته و ظهور    ئبطن جامعه نش   بسيج نهادي عمومي است كه از        ،اولاًبه عبارت بهتر؛    
 كه اجتماع سياسي به سازماندهي بخـشهايي مهـم           است و بر مبناي نيازي   ين به بالا  يآن از پا  

در نتيجه، نياز به بـسيج از بطـن   . گيري از اقتدارات دولتي دارد از روابط اين اجتماع با بهره    
اينده اجتماع، اين نيازهـا     دولت نيز به عنوان نم    ثانياً،  . اجتماع برگرفته و منعكس شده است     

را واقعي تشخيص داده و با اصول كلان ناظر بر راهبري امور عمومي تطبيق داده و سـپس                  
اقدامات رسمي را براي پيدايي نهاد يا سازماني خاص در ايـن خـصوص، بـه عمـل آورده                   

در خصوص تشكيل ارتش بيست ميليوني كه مبناي اوليـة          ) ره(تصميم حضرت امام    . است
ريـزي نيـروي مقاومـت        و همچنين يكي از اهداف غايي و نهايي كاركرد و برنامـه           تشكيل  

بسيج است، رسميت دادن به مقتضيات اجتماعي پيدايش چنين نهادي، برگرفته از اجتمـاع              
  .و در بطن خود آن بوده است

  
  
  

   تحليل جامعه شناختي شكل گيري و مديريت بسيج و نقش عموم:9 شكل

  
و انجـام مأموريتهـاي ذاتـي       بـسيج   و راهبري امور مربـوط بـه         مديريتاز طرف ديگر،    

و (ين بـه بالاسـت      يدر عين اينكه به عنوان يك نهاد دولتـي از پـا           آن نيز   ) رسمي و قانوني  (
هـا نيـز     گيـري   اما در تصميم  ) شوند  مقامات عالي بسيج توسط مسئولان عالي نظام تعيين مي        

در ايـن    . مـردم بـه صـور همطـراز اسـت           دولت و  ةاقشار مختلف جامعه نقش داشته و رابط      

هـاي كـلان دولتـي و         هاي مديران عـالي بـسيج بـا برنامـه           صورت، در عين فرض تطبيق برنامه     

نيازهاي عمومي، حضور مستقيم و مداوم مـردم در تركيـب ايـن نهـاد، مجرايـي دقيـق بـراي                     

در انعكاس بي واسـطة نيازهـاي مـذكور بـه مـديران فـراهم كـرده كـه خـود ظرفيتـي عظـيم                         

تـوان بـا صـرف        هاي دقيق در امور عمومي است كه با استفادة بهينه از آنهـا مـي                سياستگذاري

 كـه در    (Productivity) »بهـره وري  «ها، به بالاترين درجه از توسعة همه جانبه يـا             كمترين هزينه 

 (Good-governance) »بـه زمامـداري  «اي كلي به نـام   در گستره جديد  حقوقي -فرهنگ سياسي 

  .گيرد، دست يافت ميقرار 
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روشن است كه مشكلات اجتماع تنها به دست اعضاي همين اجتماع قابـل حـل اسـت       
بومي سازي حل معضلات اجتماعي و تقبيح حـضور عناصـر خـارجي در ايـن رونـد كـه                    (

). توان در آنها ملاحظه كرد      تجربه ثابت كرده است ارادة خالص خدمتگزاري را كمتر مي         
ب دولـت،  ها و همچنين اجـراي سياسـتهاي مـصو         گيري صميممشاركت عمومي در روند ت    

يكي از راهكارهاي تقويت امكان بهينه سازي اوضاع اجتمـاع اسـت كـه نـه تنهـا مردمـي                    
هـا و    كنـد تـا از توانمنـدي        فراهم مـي  را  ي  ي بلكه فضا  ،سازد  بودن نظام سياسي را نمايان مي     

 مناسـب بـه     ة دولـت اسـتفاد    ظرفيتهاي عمومي به عنوان فرصت تدوين و اجراي سياستهاي        
  1.)راهبرد امنيت سازي مشاركتي و حتي بازدارندگي مردمي (عمل آيد

 ـ           1384به همين دليل، در سال       عـد مكمل  مشاركت عمومي و همبستگي ملي به مثابه دو ب

 بـا اينكـه     .دش ـو مرتبط از سياست امنيتي و اجتماعي كشور توسط مقام معظم رهبري مطرح              

ر سال جديد بر محور اتحاد ملي و انسجام اسـلامي اسـت، امـا نـه تنهـا                   برنامه ريزي اصلي د   

هاي دقيق دخيـل در       اولويت مشاركت عمومي همچنان پابرجاست، بلكه خود يكي از مؤلفه         

هاي عميق جامعـه شـناختي بـسيج بـا            به نظرمي رسد علقه   . اتحاد ملي و انسجام اسلامي است     

 حركت در ايـن مـسير فـراهم كنـد كـه بـسيج بـا                 هايي وافر و مفيد براي تسريع       عموم، زمينه 

بتواند حداكثرسازي حصول به اهداف و ايفاي مأموريتهاي خود را    ها    گيري از آن زمنيه     بهره

افكـار،  «هاي انسجام و اتحاد ملـي؛ يعنـي           بسيج در خصوص سه عنصر از مؤلفه      . محقق سازد 

رت، مـشروعيت و هويـت بـه        توانـد آليـاژي از قـد        مي«، تأثيرگذار است و     »روابط و ساختار  

 )12، ص 1386ميزگرد انسجام ملي، (.»وجودآورد و ازاين طريق،بر انسجام و اتحاد ملي تأثيربگذارد

گيـري از مطالعـات       هـاي اجتمـاعي و بهـره        در اين صورت، لازم است تعميق در مؤلفه       
دقيق جامعه شناختي اعم از شناخت نيازهـا، آسـيب شناسـي اجتمـاعي كـه امـور سياسـي،                    

گيرد و همچنين تدوين راهكار مقابله بـا ايـن            فرهنگي، اقتصادي و حقوقي را نيز در بر مي        

                                                      
شي امنيت ملي، در سند چشم انداز توسعة بيست هاي عمومي در امر تأمين اطمينان بخ لزوم استفاده از توانمندي .1

تكليف مذكور به عنوان محور راهبرد دفاعي و . ساله و قانون برنامه چهارم نيز مورد توجه جدي قرار گرفته است
امنيتي كشور، بر عهده دستگاههاي مرتبط با دفاع و امنيت ملي نهاده شده و حتي پاره اي از مصاديق خاص اين 

 .تبيين شده است) امنيت داخلي(موادي از قانون برنامه چهارم توسعه با تأكيد بر امور انتظامي راهبرد نيز در 
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آسيبها خواه به صورت پيشگيري يا درمان و بهبود اوضاع، به عنوان مقدمات كارشناسي و               
به عبارت ديگـر؛ تـشكيل      . هاي بسيج مورد توجه قرار گيرد      ريزي  بسترهاي عملي در برنامه   

 جامعه شناختي امور مـرتبط بـا وظـايف بـسيج، يكـي از اسـتلزامات                 هاي  كارگروه بررسي 
هاي سالانه، ميان مدت و بلندمـدت ايـن نهـاد اسـت كـه صـحت راهبردهـا و                      برنامه ريزي 

تاكتيكها و اثربخشي آنها را كه در نهايت تضمين كنندة نتايج عـرق و ارادة خـدمتگزاري                 
ية همين تحليلهاست كه برخـي تحـول   بر پا . است، به بالاترين سطح مطلوب خواهد رساند      

انـد تـا قابليتهـاي ايـن نهـاد بـه               پيشنهاد كـرده   )8همان، ص   (» سازمان مدني «بسيج را در قالب     
اثربخشي مناسب تري متناسب با اوضاع و احوال امـروز و نيازهـاي اتحـاد و انـسجام ملـي                    

  .منتهي شود
  

  نقش توأمان بسيج در سازندگي و الگوسازي عملي . 2

از نقشهاي قابل ايفا در روند اتحاد و انسجام ملي، نقش هدايت افكار و رفتـار عمـومي                  يكي  

توان دريافت كه بسيج سـهمي مهـم در سـازندگي             با تأمل در نقش بسيج به خوبي مي       . است

» سـازمان بـسيج سـازندگي     «اينكه بخشي از ساختار نيروي مقاومـت بـسيج بـه            . اجتماع دارد 

 )75، ص   1379ترابي و روحـي،     ( نيروي مقاومت    8/7/71رالعمل مورخ  دستو 7اختصاص يافته و بند   
تواند نقش مذكور را به صورت قـانوني و بـا تكيـه بـر منـابع                   ، مي 1و نيز بدان تصريح كرده    

با اين حال، نقش مـذكور همزمـان و تـوأم بـا ايفـاي نقـش                 . حقوقي كشور، برجسته نمايد   
  . گيرد  صورت ميراهنمايي اعضاي اجتماع در تشخيص سره از ناسره

گروهها را از لحاظ نوع عضويت و سـمتي كـه اعـضاي اجتمـاع در آن دارنـد، بـه دو                      
تقـسيم    (Reference group) و گـروه راهنمـايي   (Membership group)دسـتة گـروه عـضويت   

در دستة نخست، افراد به عنوان عضو مسلّم آن بـه شـمار   . )31، ص   1353برن وكـوف،    (كنند    مي
ــي ــه  م ــد و ن ــاي عــضويت و نقــش  رون ــوق و مزاي ــا از حق ــروه   تنه ــستقيم در گ ــي م آفرين

امـا  . برخوردارند، بلكه پيوندي مستقيم و متقابل ميان آنها و گروه و ساير اعضا وجود دارد       
                                                      

كمك به دولت در امر سازندگي، از جمله اهداف جذب بسيجيان و تشكيل ارتش بيست : بر اساس اين بند .1
 .ميليوني است
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شـود؛ امـا در       در گروه راهنمايي، فرد امكان عـضويت نـدارد و عـضو رسـمي تلقّـي نمـي                 
و از آن بـه عنـوان راهنمـايي و ارائـة            گيـرد     قضاوت و عمل خود، از اين گـروه الهـام مـي           

گيرد تـا رفتـار و قـضاوت اجتمـاعي خـود را بـا رهنمودهـايي كـه گـروه                       رهنمود بهره مي  
  .شمارد، همساز كند و تطبيق دهد مذكور مطلوب مي

رسالت بسيج به دليل بستر اجتماعي آن، تشكّل دادن بـه كليـه اعـضاي اجتمـاع اسـت و                    

اي   دون اينكه امكـان حـضور و نقـش آفرينـي را بـه عـده               دهد، ب   همگان را مخاطب قرار مي    

در واقع؛ براي كلية اعضاي جامعه امكان عضويت در اين نهاد عمومي            . خاص محدود سازد  

از اين منظر، بسيج يك گروه عضويت است كه بـراي هـر عـضوي از اجتمـاع،               . وجود دارد 

.  بيني شده، قائـل اسـت      هايي را كه براي مشاركت و نقش آفريني اعضا پيش           كليه توانمندي 

، بـه   )80، ص   13، ج   1372امـام خمينـي،     (مطرح كردنـد  ) ره(كه امام » ارتش بيست ميليوني  «موضوع  
معناي آن است كه كليه افراد ايراني، به صورت بـالقوه  قابليـت حـضور در بـسيج و قـرار                      

 تـوان وسـيع تـرين گـروه عـضويت           در نتيجه، بسيج را مـي     . گرفتن در تركيب آن را دارند     
  .تلقيّ كرد

 از سوي ديگر، سازماندهي بسيج به عنوان نهادي در مجموعه دستگاههاي دولتي كـه              
پردازد، نوعي نقش گـروه راهنمـايي را نيـز            به اعمال حاكميت و نظارت بر برخي امور مي        

هـاي خـود،      كلية سازمانهاي اجتمـاعي بـه اقتـصاي كاركردهـا و كـارويژه            . كند  تداعي مي 
كنند كه ممكن اسـت جنبـة          را براي اعضاي معيني از جامعه خلق مي        موازين و هنجارهايي  

تـوان     و از اين رو، اغلـب آنهـا را مـي           )37برن وكوف، پيشين، ص     (امري يا ارشادي داشته باشند      
 . گروه راهنمايي تلقيّ كرد

 كنـد  تربيـت در اين ميان، رسالت بسيج اين است كه افرادي الگو و اسوه براي اجتماع      
تماعي را به خوبي شناخته و براي شـكل گيـري و حراسـت از آن و در نتيجـه،                    كه نظم اج  

هـاي    برنامه. تسهيل روند تعالي فرد و اجتماع و مديريت حركت در اين مسير، تلاش كنند             
ــا      ــا ي ــضمن ترســيم مطلوبيته ــو سياســتهاي عمــومي و كــلان كــشور، مت ــاد در پرت ــن نه اي

ترده از فعـل و تـرك فعلهـا را در ايـن             اي گـس    هاي اجتمـاعي اسـت كـه مجموعـه          »بايسته«
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 بدين ترتيب، بسيج در كنار ساير نهادها، در كنترل اجتمـاعي بـه              .كند  خصوص ترسيم مي  
تنظـيم رفتارهـاي انـساني منتهـي بـه سـازگاري بـا قواعـد اجتمـاعي و پايبنـدي بـه                       «معناي  

  . شود سهيم مي (Hewett, 2007)،»آنها
هـاي    يي يا جامعه پذيري خود و تبديل ستيزه       اعضاي اجتماع براي تقويت روند همگرا     

ي بسيج در حوزة انديشه و عمـل بهـره گرفتـه و             توانند از الگوها    اجتماعي به همسازي، مي   
بـديهي  . رهنمودهاي اين نهاد را براي ساماندهي روابط اجتماعي سرلوحة خود قرار دهنـد            

را ) ي دولتـي  نظيـر برخـي از نهادهـا      (است مردم در برابر بسيج وضـعيت مخاطـب صـرف            
ميزگـرد  (كنندة روند فعليت يافتن قابليتهـاي عمـومي يـا هـدايت               ندارند، بلكه بسيج، هدايت   

در ايـن ميـان، نظـر بـه اهميـت           .  و ارشاد افكار و رفتار عمومي اسـت        )9، ص   1385انسجام ملي،   
 .كاركرد هنجارسازي بسيج، آن را جداگانه تحليل و بيان خواهيم داشت

  
  ج در بطن فرهنگ و تمهيد شكل گيري قواعد حقوقيهنجار سازي بسي .3

حركت جامعه به سوي اهداف و مقاصد عالي پيش بيني شده كه تعالي فـرد و اجتمـاع در                   
 نهادهـاي عمـومي،     ة اصـلي كلي ـ   ةكنـد كـه وظيف ـ      مسير سعادت است، نظمي را طلـب مـي        

ي روابـط   هـا و اجـزا      نظـم اجتمـاعي، كليـة مقولـه       . برقراري اين نظم و صيانت از آن است       
بـسيج بهتـرين    و  ) 2شـكل   (گيـرد   جمعي را در ابعاد سياسي، حقوقي، اقتـصادي در بـر مـي            

حضور مؤثر بـسيج    «فعاليت و نقش آفريني را در اين عرصه داراست؛ ضمن اينكه            ظرفيت  
هـاي ايـن نيـرو        تـرين دغدغـه     در فرهنگ سازي انقلابي و مقابله با تهاجم فرهنگي، از مهم          

 لايحـه قـانوني     1 و قوانين مختلف ناظر بر بسيج  از جمله مادة            )13، ص   1384ساعد، بهار   (» بوده
، دفاع و صيانت از فرهنگ جامعه را در         )1359مصوب  (شوراي انقلاب راجع به تشكيل بسيج       

توانـد از تبـديل       بسيج مـي  «در واقع؛   . برابر تهديدهاي خارجي بر عهدة بسيج گذاشته است       
ا يك پديده سياسي به موضوعي امنيتـي جلـوگيري          شدن يك پديدة اجتماعي به سياسي ي      

 و التزام به رعايت قـانون و هنجارهـاي عمـومي را در رويـة                )11ميزگرد، انسجام ملي، ص     (» كند
  .مردم تحكيم بخشد
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به خـوبي ارتبـاط    1)در دو سطح عام و خاص   ( كاركرد فرهنگي بسيج     ؛به عبارت ديگر  
 فرهنگ بومي و تغيير و تحول آن اعم از پـايش           ةبر رشد و توسع   را  و تأثير فراوان اين نهاد      

ظفنـد آمـوزش    وبا اينكه سازمانهاي تخصصي زيست محيطي م      . سازد  و پالايش  نمايان مي    
زيست محيطـي مـردم را در سـطوح عمـومي و همچنـين خـاص و كارشناسـانه بـه عنـوان                       

ع خواهد   اما كار فرهنگي در صورتي مؤثر واق       ،ندكنمأموريتهاي ذاتي خويش سازماندهي     
ه ب ـ( وضعيت و فرايند فرهنگ سازي، بـا مـشاركت نهادهـاي فرهنگـي               ،شد كه با ملاحظه   

از ايـن جهـت،     . صـورت پـذيرد   ) ترين نهاد فرهنگـي كـشور اسـت           ويژه بسيج كه عمومي   
كاركردهاي فرهنگي بـسيج چنـان وسـيع و گـسترده و متناسـب بـا تحـولات اجتمـاعي و                     

. ي فعلـي جامعـه را بـه خـوبي برطـرف خواهـد كـرد               فرهنگي است كه اين نياز بسيار حيات      
آفريني فرهنگي اسـت كـه در         ترديدي نيست كه درك قانونگذار به همين ظرافتهاي نقش        

 حفاظت از محيط زيست به صورت صـريح         ة چهارم توسعه، همكاري بسيج در حوز      ةبرنام
  .و قانونمند پيش بيني شده است

تحكـيم و  (اص تفصيل داد؛ الگـو سـازي   توان با بيان دو وجه خ       كاركرد مذكور را مي   
بسط فرهنگ بـسيجي بـه عنـوان فرهنگـي انقلابـي، بـومي، خـالص و كارامـد بـراي حـل                       

ايجــاد ارزشــهاي اجتمــاعي در پرتــو (نقــشهاي ايجــادي و تأسيــسي ) معــضلات اجتمــاعي
و سـازماندهي مـسيرها و      ) تر ملي و اسلامي و راهبردهـاي انقـلاب اسـلامي              ارزشهاي كلي 

  ).تأثيرگذاري بر ساخت اجتماعي، نقشها و كاركردهاي اجتماعي(روندها 
به عبارت ديگر؛ شرايط و الزامات ناظر بر شكل گيري واقعي و عيني يك بسيجي كـه          

هايي دروني و بيروني براي هر عضو اجتماع است تـا بـه چنـين                 متضمن ملاحظات و بايسته   
اجتماع اعم از فرهنگ و غيره بـه        سطحي از تعالي دست يابد، برايندهاي عيني بر وضعيت          

ملموس ترين نتيجة مذكور، مقابله با هرگونه نابهنجـاري و آشـفتگي            . دنبال خواهد داشت  
                                                      

ر مي دهد و سطح فعاليتهاي فرهنگي آن بسيج نهادي فرهنگي است كه فرهنگ عامة مردم را مدنظر قرااولاً،  .1
ثانياً، بسيج با تشكّلهاي خاصي نظير بسيج فرهنگيان، نه تنها به فرهنگ سازي در بخشهاي . شامل كل جامعه است

فرهنگي و فرهنگيان جامعه مي پردازد، بلكه اين بخش از بسيج را براي سامان دادن به امور فرهنگ عمومي يا 
حبي، : در خصوص نقش بسيج فرهنگيان نك به. (گيرد موزان و دانشجويان به كار مياقشاري خاص نظير دانش آ

 )34-53، ص 1385
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، )94، ص   1381عـسگري،   (اجتماع است كـه در جامعـه شناسـي امنيـت عـدم تعـادل اجتمـاعي                  
در ايـن   . ودش  تهديد مستقيم يا غير مستقيم، كوتاه يا بلند مدت، محدود با پردامنه تلقّي مي             

تهديـد عليـه    (شـود     ميان، حتي موقعي كه تهديد امنيتـي بـه معنـاي مـضيق آن مطـرح مـي                 
، )181، ص   1381عـسگري،   : نك به ()تماميت ارضي برگرفته از عوامل و محيط داخلي يا خارجي         

جهت دادن به ارادة عمومي و فعال كردن يا سازمان دادن به اراده و پتانسيلهاي عمومي در                 
نيز بـه مثابـة فرصـتي فـراروي         ) نرم افزاري، سخت افزاري و انسان افزاري      (ع ملي   مسير دفا 

 شناخت ظرفيتهاي دفاعي    ).5-26، ص   1384كيوان حسيني،   : نك به (بسيج در دفاع همه جانبه است       
هـاي عمـومي، از       ، همچنين سازماندهي و مـديريت توانمنـدي       )جلب اقشار عمومي  (عموم  

  . ند استجمله الزامات بسيج در اين رو
از امنيـت   «جامعـة بـسامان را در لايـه بنـدي امنيـت بـه صـورت                 تـوان    از يك ديد مـي    

 از طرف ديگر، امنيـت ملـي و         )46، ص   1385تيلا، تابستان   (. تصور كرد » اجتماعي به امنيت ملي   
جملگي در پهنة امنيت اجتماعي به معناي       ) سياسي، اقتصادي، حقوقي  (هاي زيرين آن      لايه

تـرين    هرچنـد متـضمن حـساس     (در واقع؛ امنيت ملـي تنهـا بخـشي          . يابند  ا مي موسع آن معن  
 البته واقعيـت آن اسـت كـه ايـن         . گيرد  از گسترة وسيع امنيت اجتماعي را در بر مي        ) حوزه

 بلكـه   يـستند، و غيرقابـل نفـوذ بـر يكـديگر ن         باشند؛ يعنـي مجـزّا        تصوري مي لايه بندي ها،    
و ) همـان ( نـد ه مشابه براي حصول هدفي نـسبتاً واحد       نمادي از تلاشهاي گاه متفاوت و گا      

بنابراين، گسترة كاركرد   . اعضاي اجتماع به صورت فردي و جمعي است       آن تأمين امنيت    
 عـلاوه بـر ايـن، تنقـيح و پـايش     . بسيج، به حد و اندازه اجتماع و امنيـت اجتمـاعي اسـت   

(Monitoring) لات سياسي و پالايشتحو (Refining)با اسـتفاده از فرهنـگ    فرهنگ سياسي 
  .بسيجي نيز قابل توجه خواهد بود

سـاخت اجتمـاعي    . هر گروه اجتماعي الزاماً داراي يك ساخت اجتماعي معـين اسـت           
(Social structure)بـرن  ( ، زادة ترتيبي نسبتاً ثابت است كه بين اجزاي گروه برقرار شده است

 اجتماعي اسـت و در بطـن اجتمـاع          بسيج به دليل اينكه خود نهاد و گروهي       . )31وكوف، ص   
توانـد سـاخت اجتمـاعي را بـه           با گسترده ترين حجم از روابط جمعي سـروكار دارد، مـي           

  .اند حركت دهد يا كمال مطلوب تلقّي شده» تعالي فرد و اجتماعي«هايي كه  سمت بايسته
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 در شرايط حاضر كه اتحاد ملي و انسجام اسلامي به عنوان محور انديشه و عمـل نظـام                 
هاي مذكور از  سياسي و اجتماعي كشور مورد تأكيد قرار گرفته است، توجه به الگوسازي       

. يك سو و خلق هنجارهاي متناسب با ايـن اولويـت از سـوي ديگـر، كـاملاً نمايـان اسـت                     
تحكيم مباني وحدت ملي، نتيجة مستقيم تحكيم ارزشها و هنجارهاي اجتمـاعي يـا زايـش                

از جمله روند (المللي  تهاي نو در محيط درون ملي و بين       هنجارهاي جديد متناسب با وضعي    
همانند سازي و يكي شدن در كنشهاي متقابل اجتماعي و ارتقـاي تعامـل از همكـاري بـه                   

تواند به صورت ساختاري و غيرساختاري به توليد          بسيج از اين طريق مي    . است) همبستگي
ــت گمــا)196-219 و 187، 185، ص 1379نبــوي، (قــدرت ملــي ــا ســاير نهادهــاي  . رد هم تعامــل ب

عمومي، هدايت و ارشاد عمومي و نهادهاي دولتي و غيردولتي و همچنين بـسط مـديريت                
هاي به كارگيري فرصت و ابزار در مـسير           روشمند و متّكي به نتيجه كه از رهيافتها و شيوه         

اع و  تحقق اين امر است، علقة جامعه شناختي عميق داشته و با ورود عميـق بـه بـستر اجتم ـ                  
  .رود كه بسيج در اين روند پيشرو باشد انتظار مي. روابط اجتماعي، قابل حصول است

لازمة ،  در اجتماع يا آرامش و امنيت مردم      اجتماعي  طور كه قبلاً گفته شد، نظم        همان
 نهادهـاي مختلـف     ةحركت عادي و طبيعي فـرد و اجتمـاع اسـت كـه تـأمين آن بـر عهـد                   

ارتبـاط  (خـود   بسيج به لحاظ تركيـب خـاص        . باشد  ميلتي  اجتماعي و به ويژه نهادهاي دو     
توانـد   را دارا بوده و مياجتماعي  بهترين ظرفيت )ا مردم در سطوح و اقشار مختلف    ب عميق

 و حتـي فراينـد      دنبال كنـد   را   ) و غيره  فرهنگياعم از   (اجتماعي  تقويت و ارتقاي وضعيت     
مـسير، ضـمن هنجارسـازي در       و در ايـن     هدايت و تـسريع     در كليت آن    فرهنگ سازي را    

   )62، ص 1384تيلا، (. ها را به فرهنگ تبديل كند اجتماع، اين بايسته
  

  نتيجه گيري

اي   در نظام هستي، هر جزيـي بـر پايـة قاعـده و قـانون شـكل گرفتـه و در قالـب مجموعـه                        
در واقـع؛   . كنـد   اي را كه اين نظام براي وي تعريـف كـرده، اعمـال مـي                مند، كارويژه   نظام
در خصوص حيات . كند ان يافتن هر امري، وجود قواعدي متناسب آن امر را طلب مي     سام

انساني و زندگي اجتماعي نيز همـين وضـع صـادق اسـت؛ يعنـي نظـم و انتظـام در روابـط                       
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جامعـه بـستر شـكل      . انساني مستلزم وجود قاعده و قانون و التزام انسان به رعايت آنهاست           
يـا  اجتمـاعي   نظم  . ان بايد مسير تعالي را طي كند      گيري زيست جمعي است كه در آن انس       

حركت عادي و طبيعي فرد و اجتمـاع اسـت كـه            لازمة  ،  در اجتماع آرامش و امنيت مردم     
كـنش هـر    . باشد  مياجتماعي، به ويژه نهادهاي دولتي       نهادهاي مختلف    ةتأمين آن بر عهد   

ــل   ــا كنــشهاي متقاب ــأثير و تأثرّهــا(عــضو اجتمــاع، ب اســت و مجموعــة ديگــران همــراه )ت
گـروه  (كنشهاي مذكور، بـه سـازماندهي روابـط جمعـي از حـد مقـدماتي و ابتـدايي                برهم

مسئله اين است كه بـه      . انجامد  تا جامعه به عنوان وسيع ترين ساختار اجتماعي مي        ) محدود
رغم برخي تمايلات متعارض، سرنوشت اعضاي هر اجتماع به هم پيوند خورده اسـت؛ بـه           

ه يوضعيت در مـورد هـر عـضو، كمـابيش بـر سرنوشـت ديگـران نيـز سـا                   اي كه اين      گونه
در اين صورت است كه بي توجهي و تسامح به سرنوشت جمعي، از همگرايـي               . افكند  مي

  .كند و آشفتگي اجتماعي را به دنبال دارد و وحدت جلوگيري مي
هـي و   در واقع؛ نفوذ متقابل گروهي يا اتّكاي متقابل گروهي يا وابـستگي متقابـل گرو              

همچنين يگانگي و وحدت گروهي، از رهگذر تعميق تعاملات اجتماعي انـسانها و پيونـد               
در اين ميان، نهادهاي مختلفي در هر       . گيرد  خوردن روند حيات و همزيستي آنها شكل مي       

اجتماع پديد آمده اند تا نحوة تعاملات و روابط متقابل مذكور را به نحـوي سـامان دهنـد                   
نهادهاي دولتـي بـه دليـل       . ترين سطح از اين اجتماع بروز يابد         گسترده كه رفاه و تعالي در    

ريـزي در مـديريت       هاي عمومي و از سوي ديگر با برنامه         اي كه از يك سو با سرمايه        رابطه
ترين مـسئوليت رسـمي سـاماندهي روابـط اجتمـاعي را بـر عهـده         امور عمومي دارند، مهم 

  . دارند
معه شناختي بسيج با عموم، زمينه هايي وافـر و مفيـد            هاي عميق جا    رسد علقه   مي به نظر 

هـا    گيـري از ايـن زمنيـه        براي تسريع حركت در اين مسير را فراهم ساخته و بـسيج بـا بهـره               
در ايـن   . تواند حداكثرسازي حصول به اهداف و ايفاي مأموريتهاي خود را محقق كند             مي

ي از مطالعـات دقيـق جامعـه        گيـر   هاي اجتماعي و بهره     صورت، لازم است تعميق در مؤلفه     
شناختي، اعم از شـناخت نيازهـا، آسـيب شناسـي اجتمـاعي كـه امـور سياسـي، فرهنگـي،                     
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گيرد و همچنين تـدوين راهكـار مقابلـه بـا ايـن آسـيبها         اقتصادي و حقوقي را نيز در بر مي       
، بـه عنـوان مقـدمات كارشناسـي و          )15، ص   1384سـاعد،   (خواه به صورت پيشگيري و مقابلـه        

به عبارت ديگر؛ تشكيل    . هاي بسيج، مورد توجه قرار گيرد       رهاي عملي در برنامه ريزي    بست
هاي جامعه شناختي امور مـرتبط بـا وظـايف بـسيج، يكـي از اسـتلزامات                   كارگروه بررسي 

هاي سالانه، ميان مدت و بلندمـدت ايـن نهـاد اسـت كـه صـحت راهبردهـا و                      برنامه ريزي 
در نهايت تضمين كنندة نتايج ارادة خدمتگزاري است، به         تاكتيكها و اثربخشي آنها را كه       

  .بالاترين سطح مطلوب خواهد رساند
در شرايط حاضر كه اتحاد ملي و انسجام اسلامي به عنوان محور انديشه و عمـل نظـام                  

هاي مذكور از يك      سياسي و اجتماعي كشور مورد تأكيد قرار گرفته، توجه به الگوسازي          
تعامـل بـا    . اسب با اين اولويت از سوي ديگر، كـاملاً بـارز اسـت            سو و خلق هنجارهاي متن    

ساير نهادهاي عمومي، هدايت و ارشاد عمومي و نهادهاي دولتي و غيردولتـي و همچنـين                
هاي به كارگيري فرصـت و        بسط مديريت روشمند و متكّي به نتيجه كه از رهيافتها و شيوه           

ناختي عميـق داشـته و بـا ورود عميـق بـه             ابزار در مسير تحقق اين امر است، علقة جامعه ش         
رود كه بسيج با اتّكا به همـين          انتظار مي . بستر اجتماع و روابط اجتماعي قابل حصول است       

مباني و با توجه به صلاحيتهاي عام قانوني، در اين خصوص به عنوان نهادي پيـشرو اقـدام                  
  .كند

 )56، ص   1384تيلا،  (و برزن خلاصه اينكه، هرچند قابليتهاي بسيج عمومي در دفاع ازكوي          
هـا و اهـداف مـصرّح در           نخـستين كـارويژه    )7، ص   1385كيوان حـسيني،    (و بازدارندگي مردمي  

گيري نيروي مقاومت بسيج است، اصلاح ساختار فرهنگ اجتماع به ويژه بـا درنظـر                 شكل
هـاي دولتمـردان      تـرين دلمـشغولي     گرفتن ارزشها و آرمانهاي انقلاب اسـلامي نيـز از مهـم           

بـه ويـژه از خاتمـه دفـاع مقـدس تـاكنون كـه همـواره                 . )13، ص   1384ساعد،  (باشد    شور مي ك
كاركردهاي فرهنگي اين نهاد، بيشترين محورهاي مورد توجـه در سياسـتگذاري عمـومي              

كـاركرد فرهنگـي بـسيج بـه خـوبي ارتبـاط و تـأثير               ). دفاع نظامي و غيرنظامي   (بوده است   
كـار فرهنگـي در صـورتي       . سـازد    نمايان مـي   اجتماعي ةعبر رشد و توس   را  فراوان اين نهاد    



 

 

ره
 پا

بر
ي 

وق
حق

ي 
مل

تأ
 

فه
ؤل

 م
از

ي 
ا

 
ژه

وي
ار

 ك
 و

ها
 

اع
تم

اج
ه 

ص
عر

ر 
 د

ج
سي

ي ب
ها

 / 
ه 

ح
صف

6
7

  

 بـا مـشاركت      و سـازي   وضـعيت و فراينـد فرهنـگ       ةمؤثر واقع خواهد شـد كـه بـا ملاحظ ـ         
صـورت  ) تـرين نهـاد فرهنگـي كـشور اسـت             ويژه بسيج كه عمـومي    ه  ب(نهادهاي فرهنگي   

  . پذيرد
ب با تحولات   از اين جهت، كاركردهاي فرهنگي بسيج چنان وسيع و گسترده و متناس           

اجتماعي و فرهنگي است كه اين نياز بسيار حياتي فعلي جامعه را به خوبي برطرف خواهد      
اجتمـاعي  ظرفيـت   يـا كـارويژه هـا،       سيج به لحاظ تركيـب      بسترهاي جامعه شناختي ب   . كرد

تقويـت و ارتقـاي وضـعيت       در مـسير    توانـد    مناسبي را در اين نهـاد مـستقر كـرده كـه مـي             
در اين خصوص توجه به ملاحظات      . به كار گرفته شود    ) و غيره  فرهنگياعم از   (اجتماعي  

حقوقي در تحليل روابط اجتماعي، توفيق در حصول بـه اهـداف و مأموريتهـاي بـسيج در                  
تحكـيم و فراينـد تقويـت و تكميـل          را  ساماندهي به اجتماع متناسب بـا وضـعيت مطلـوب           

شناسـايي  . ا را تسهيل خواهـد كـرد      مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر ايفاي اين كاركرده        
 )12، ص 1385پرچمـي،  (»ايجاد وفـاق ميـان عمـوم در خـصوص ايـن ارزشـها          «ارزشهاي عام و    

  .اي براي ساخت و پرداخت برخي قواعد حقوقي در حوزه اجتماعي باشد تواند مقدمه مي
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